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Abstract 
In this paper, the author has tried to describe the nature of philosophy and the 

definition of a philosopher via studying and investigating the Ibn Sina's works. This 

method has several benefits: 1. It is known that what some scholars of the history of 

philosophy (e.g. Majid Fakhri) have said without investigating Ibn Sina's view is 

incorrect. It will be disclosed that some later philosophers after Ibn Sina (e.g. Mullah 

Sadra) who have mentioned some philosophical issues in their books under  their 

own names and without quoting Ibn Sina belongs to Ibn Sina. 3. It leads to the 

conclusion that Islamic philosophy should be learned from its main source and Ibn 

Sina's authority has to be accepted - the same method that Abdul Karim Shahrestani 

has used in his book "Al-Mulla Wal-Nahl", which preferably considered Ibn Sina's 

views and opinions in introducing Islamic philosophy rather than other Muslim 

philosophers, and referred to him as "the sign of the people". 
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Problem Statement 
The attitude, view, perception and totally the philosophical structure of a thinker is 

influenced by the answers of the following questions: What is philosophy? Who is a 

philosopher? What features and characteristics they have? Is philosophy science? If 

yes, what kind of science it is? To what extent does it meet the criteria of a science? 

And/or what kind of creature (s) is philosophy talking about: nature, the supernatural, 

or both? Moreover, is the philosophy independent knowledge and philosopher a 

freethinking person whose thoughts and ideas are based on intellectual independence 

or is he influenced by the Shari'a like a theologian? 

The position of a philosophical school and its philosophers in answering such 

questions directly or indirectly can affect the type of philosophical structure and its 

identity. 

For instance, it is referred to the Henry Carbon's understanding of Islamic philosophy 

that he called Islamic philosophy "Theosophy". Of course, one who has this view 

regarding the Islamic philosophy, his philosophical structure will be different and 

will be in the same direction. 

Criticizing the Carbon's opinion, Dr. Haeri Yazdi says that with this naming, he has 

caused serious damage to the Islamic philosophy, because in Western Orientalist 

circles, this word is equivalent to such things as exorcism and summoning of spirits 

(Haeri Yazdi, 2005, p. 396) 

Ibn Sina is a genuine, creator, innovator , thinker and  philosopher, and he is rightly 

the "head of Islamic philosophers". Although he has benefited from the philosophical 

experience of philosophers before his, it can be said that his philosophy is neither 

Platonic nor Aristotelian nor neo-Platonic. Accordingly, the view of Majid Fakhri, 

who introduced him as a Platonic, Aristotelian, and neo-latonic philosopher, is 

incorrect (Majid Fakhri, 1993, p. 151). 

Ibn Sina is a realist philosopher who is not hostile to any of these ideas.He sought to 

discover the truth and believed the way to discover it is providing proofs. 

Furthermore, he is an existential philosopher who has made existence the axis and 

subject of philosophy and tested philosophical issues via it (Tusi, 1983, 18) 

Ibn Sina's definition of philosophy and his interpretation of the philosopher are 

different from the concepts of the two in ancient Greece and Neoplatonic philosophy. 

The difference is not because he said something contrary to the previous 

philosophers, but because Ibn Sina provided a more comprehensive and complete 

definition of these two terms (philosophy and philosopher) than his predecessors so 

that philosophy is theoretically compatible with revelation, religion and spirituality, 

and this goal has been achieved by equating philosophy with divine wisdom. Ibn 

Sina writes: "Wisdom is the knowledge of God, God who is the necessity of self-

existence and the wise is the one who knows that the necessity of existence is a 

perfect creature and beyond him are imperfect creatures" (Ibn Sina, 1984, pp. 61-
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62). He indeed believes that most of the wisdom is the knowledge of God (Ibn Sina, 

2009, vol. 1, 76). 

One of the novelties of this paper is that the author has examined all the works of 

Ibn Sina, including all ten volumes of the book of Shifa. In this paper, the focus is 

on Ibn Sina's perception of the philosopher and his definition of philosophy and 

avoided to assess other philosophical topics as much as possible so that the present 

article becomes problem-oriented. Based on the author’s best knowledge, this is the 
first time that study entitled "hhilosopyy and hhilosopher in Ibn Sina’s view" is 
conducted. This issue can be considered as a reason and a sign of the innovation and 

novelty of this paper and of course, it is not far from shortcomings, and hoped other 

researchers to eliminate its deficiencies. 

 

Method 
The research methods in this paper were, was descriptive – analytic with reference 

the literatures review and critical approach. 

 

Findings and Results 
According to the author, despite the dominance of Sadra's philosophy over the 

thoughts and ideas of our contemporary philosophers, Abdul Karim Shahrestani's 

view is still correct and defensible. It is necessary to continue Ibn Sina's 

philosophical "authority" in the research of Islamic philosophy in order to disclose 

the hidden perspectives of his philosophy and, like Ibn Sina himself, to avoid mixing 

philosophical issues with theological and mystical ones as much as possible. 
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 فلسفه و فیلسوف نزد ابن سینا

 
 1زکریا بهارنژاد

 

 چکیده 
نزد وی فیلسوف    تعريف  وفلسفه  چیستی    بررسی آثار ابن سینا،با  است تا    در اين مقاله تلاش شده

كه   آنچه را   شودآنکه دانسته می  . 1:  د فائده استاين روش مفید چنتحقیق قرار گیرد.    مورد  تبیین و

ابن سینا گفته  بدون تحقیق دربارةاز محققان تاريخ فلسفه،    . ) مانند ماجد فخری(برخی اند ديد گاه 

مانند ملا )   ان پس از ابن سینابرخی از فیلسوف، مطالبی را كه  دشومعلوم می  . 2است؛    نادرست  وناصواب  

ابن سینا  متعلق به ؛  اندكرده  را در كتب خود ذكر  نها به وی آنهادون استناد دادن آ ب بنام خود و    . صدرا(

است  فلسفۀ  . 3  ؛بوده  كه  دارد  بر  در  را  نتیجه  از   اين  بايد  را  و   اسلامی  آموخت  آن  اصلی    سرچشمه 

آن رابه لملل والنحل  كتاب اكه عبدالکريم شهرستانی در   همان روشی   - مرجعیت ابن سینا را پذيرفت 

ديدگاه ديگر فیلسوفان    را  بر نظر و  ديدگاه ابن سینا  اسلامی نظرات و  ۀدر معرفی فلسف  كار برده است و

 
 عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی    .1
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اين بررسی متوجه   نويسنده در  -نوان »علّامۀ القوم« ياد كرده است  از او به ع  مسلمان ترجیح داده و

و  ژرف  جملهعمیقی    نکات  از  است  سینا شده  ابن  نظر  و   :در  دوام  آنها   ضرورت،  وی  كه  از    كلیت  را 

و فکر  می  اختصاصات  پژوهی  فلسفه  در   داند انديشه  بعدی  قرون  در  كه  است  مهمی  مباحث  آثار    از 

كانت   مانند  مشاهده كرد. میفیلسوفانی  را  آنها  اهمیت  فلسفه به عقید  توان  برغم سیطرة  نگارنده  ة 

قابل دفاع  صائب و ،  ، همچنان نظر عبدالکريم شهرستانیانديشه فیلسوفان معاصر ما ی بر فکر وصدراي

زوايای   بخشیم و  اسلامی تداوم  های فلسفۀپژوهش  در  « فلسفی ابن سینا رامرجعیتلازم است »  است و

مسائل فلسفی با مسائل تا حد امکان از آمیزش  مانند خود ابن سینا    ویم  فه وی را بگشايپنهان فلس 

يا جمع   )و  نخست روش كتابخانه ای ، در مرحلۀ  پژوهش در اين مقاله   روش  . عرفانی بپرهیزيم  كلامی و

 . توصیفی تحلیلی انجام پذيرفته است روشبا سپس  آوری اطلاعات( و

 . ، سفسطهفلسفه اولی، حکمت،  بما هو موجود وجودمابن سینا،  :كلمات كلیدی

 

 بیان مسئله 

دارای    فیلسوف کیست؟ و   ؟ و ی یک متفکر از این که فلسفه چیستتلق  نوع نگرش، نگاه و

آیا فلسفه، علم    ساختار فلسفی وی تأثیر گذار است.، در  هستند خصوصیاتی    چه ویژگی و 

به چه اندازه معیار وضوابط یک علم را واجد   است؟ اگر علم است چگونه دانشی است و 

  ، ماورای طبیعت   کند؟یا موجوداتی گفتگو می  چه نوع موجود و   بارۀیا فلسفه در  است؟ و

زاد اندیشی است که افکار آانسان    ،فیلسوف  قل و ت دانش مس  ، یا هردو؟ آیا فلسفه  طبیعت و

و اندیشه  و بر مستقلات عقلی است  مت  های وی مبتنی  متأثر یا همانند  از شریعت   کلم  

ها است فیلسوفانش در پاسخ به اینگونه پرسش  گیری یک مکتب فلسفی و موضع     است؟

به عنوان نمونه به  تلقی    .باشد نیز هویت  آن    یان کننده نوع ساختار فلسفی و تواند، بکه می

نامیده    «تئوزوفی»  اسلامی را  فلسفةاو    کنیمانری کربن« از فلسفة اسلامی اشاره می »ه

نگاهش    .است که  بالکسی  باشد،  اسلامی چنین  فلسفه  نیز  بطبه  وی  فلسفی  ساختار  ع 

 نویسد:در نقد نظر »کربن« می  یزدی  دکتر حائری   .خواهد بودو در همین مسیرمتفاوت  

  نام فلسفة اسلامی را  آن اینکه اصلاً و  »آقای کربن ضربة کلی به فلسفة اسلامی زده است،

 ، نگاه  این  از نوع   تئوزوفی گذاشته است. در  موضوعات شرق    انتشارات و  فلسفة اسلامی 

 غیره بسیار و  فقه اسلامی  فلسفة اسلامی،   در محافل غربی شرق شناسی نام  شناسی است.

ها بی دقیق است که غرنا  تئوزوفی چیزی از سنخ دانستنی های غیر علمی و   شود. شنیده می

 . (396ص    ، 2005ی ،   حائری یزد) ار ارواح است« احض گیری و نظیر جن  آن دارند  از
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ی  در مواردی فلسفة وی را ارسطوی مانند ماجد فخری    برخی از محققان ،  در مورد ابن سینا

مینوافلاطونی    بعضاً   و فخری،    کنند معرفی  نویسنده،    .  ( 151  ص  ،1993)ماجد  همین 

» مکتب نو افلاطونی اسلامی«    در تاریخ فلسفة خود ذیل عنوان: ابن سینا را    فارابی و   فلسفة 

ها از ابن همانطور که اشاره شد، این تفسیر وتلقی (. 180-124  ص ،)همان قرارداده است

واقعیت این است که هیچ یک از این عناوین   .تواند تا حدودی گمراه کننده باشد سینا می

که هر چند عناصری از  ه نیز بر این باور است  نویسند   .تناسبی با فلسفه ابن سینا ندارند 

منکر این است   لکن  .ابن سینا وجود دارد  ایمانی در فلسفة  ی، نو افلاطونی وفلسفه ارسطوی

منحصراً سینا  ابن  معرفی    که  عناوین  این  از  یکی  ارسطوی با  نه  او  و شود؛  محض  نه    ی 

او یک فیلسوف به معنای  نه متکلم مدافع ایمان است، بلکه باید گفت    نوافلاطونی صرف و 

او در جستجوی    .ورزدها دشمنی نیز نمیتمام کلمه است که با هیچ یک از این اندیشه

موضوع مورد نظر    داند تا مسئله و راه کشف آن را نیز اقامه برهان می   کشف حقیقت است و 

وموضوع   خود را اثبات کند، علاوه بر این او یک فیلسوف وجودی است که  وجود را محور 

مقصود وی از وجود نیز    و  زند فلسفه قرار داده است و مسائل فلسفی را با آن محک می 

ابن سینا   خارجی است.  بلکه واقعیت عینی و  ،انتزاعی )وجود اثباتی( نیست  مفهوم ذهنی و

  ،2009  ) معرفت،    المبانی تدلّ علی زیادۀ المعانی«   زیاۀ »  ررسی فلسفه حقیقی، از بابدر ب

از آنجا که   کند و را  نیز ذکر می ها مناسبت آن برد وسامی مختلف آن را نام میا .(17 ص

عدم وجود واقعیت مستقل از    نزاع اصلی فیلسوف با مخالفان فلسفه بر سراصل  وجود و

کند و فلسفه  آید از فرصت استفاده می ابن سینا در هر مناسبتی که پیش می  . ذهن است

آبه    کند و را معرفی می نیز میبیان تفاوت  با جدل و به خصوص سفسطه  پردازد که   ن 

است ذهن  از  مستقل  واقعیت  وجود  فلسفه(    منکر   ( نام حکمت  که  آنجا  از  . همچنین 

  وی به بیان وجه امتیاز این دو  .حکمت اخلاقی است مشترک لفظی میان حکمت عملی و 

لاق که دانش اعتباری  نوع حکمت پرداخته است تا فلسفه که یک علم حقیقی است با اخ

 . است یکی تلقی نشود

تلقی وی از فیلسوف، متفاوت ازمفهوم این دو در یونان باستان    تعریف ابن سینا از فلسفه و 

آن جهت که وی چیزی مخالف با فلاسفة پیشین   تفاوت نه از   .فلسفة نوافلاطونی است  و

ع وکامل تری از این ، تعریف جامابن سینابلکه تفاوت از این جهت است که    گفته است،
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  بطوری که فلسفه در نظر  ده است.کرارائه  نسبت به پیشینیان فیلسوف(   دو واژه )فلسفه و

این مقصود از طریق یکسان تلقی    معنویت سازگاری یافته است و   دین و   وی با وحی و 

»حکمت همان شناخت   نویسد:ابن سینا می  .فلسفه با حکمت الهی حاصل شده استکردن  

حکیم کسی است که بداند واجب   ی که واجب الوجود بالذات است و خدای  خداوند است

  و     ( 62-61، ص1984،    )ابن سینا  «ماسوای او موجودات ناقص اند   الوجود، موجود کامل و 

،  1ج   ، 2009ابن سینا،  )  معرفت خداست  عبارت از  معتقد است که بخش اعظم حکمت،

76) . 

، او وجود را به واجب مقَسم قرار دادن وجود، شکل گرفته استابن سینا، بر مبنای  فلسفة 

در فلسفة وی وجود    و  ( 18  ص  ،1983)طوسی،    ممکن الوجود تقسیم کرده است  الوجود و

ملا صدرا از    بر همین اساس است که   و وجود شناسی از جایگاه مهمی برخوردارد است و

 . (48-46  ص  ،1981) ملاصدرا،  وی به عنوان  مدافع » اصالت وجود« نام برده است

 حد نزد افلوطین خلاف محرک نامتحرک ارسطو و اَ بر - ، واجب الوجود ابن سینابه علاوه  

آفریدگار عالم    افزون برآن، خالق و   .آگاه است  به ماسوای خود عالم و   نیز   هم به خود و    -

 .خالقیت بوده است  اً، عدول ابن سینا از تقسیم ارسطویی برای توجیه مسئلةاساس   است

نیاز از علت بی  کند، واجب الوجود، موجود قائم به ذات خود و بدین معنا که او اثبات می 

کن ممکن الوجود، موجودی  . لقدیم است  در نتیجه، موجود ازلی و  ماورای ذات خود است و

شود و برای  موجود نمی  خود  به خودی  عدم بالسویه است  و   است که نسبتش به وجود و 

  و   مخلوق است  از این جهت حادث و  علت است و  و  ود شدن خود، محتاج به مرجحّموج

خالقیت   مسئلة   . (97ص  ، 1983  ی، )طوس     ماده است  ، مسبوق به موضوع وحادثی   موجود   هر

از جمله اسلام است که ابن   مخلوق بودن عالم از مسائل مهم ادیان ابراهیمی و  خداوند و

انتقادات متشرعان نسبت به    تفسیر فلسفی آن بر آید وسینا به خوبی توانسته از عهده  

 فلاسفه را دفع کند. فلسفه و 

موعه آثار ابن سینا فراگیری از مج  نویسنده بر این باور است که تاکنون تعریف جامع و

محققان در این زمینه تنها به بیان مطالب آغاز فیلسوف ارائه نشده است.    و   بارۀ فلسفه در

آثار    این مقاله این است که نویسنده همةهای  ، از نوع آوریاند اکتفا کرده  الهیات شفاکتاب  

در این مقاله   .را بررسی کرده است الشفاءاز جمله همه مجلدات ده گانه کتاب  ابن سینا و
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از ورود    وی از فلسفه متمرکز است و  محور مباحث بر تلقی ابن سینا از فیلسوف وتعریف 

  و   د است تا مقاله حاضر مسئله محور شوبه دیگر مباحث فلسفی تا حد میسور پرهیز شده 

فیلسوف نزد ابن   فلسفه و»  ای با عنوانام مقالهتفحص کرده  تا آنجا که اینجانب تحقیق و

  نوآوری و   علامتی    تواند دلیل واین موضوع می  است وسینا« به رشته تحریر در نیامده  

تلقی   مقاله  این  و ابداع  بود  طبعاً  گردد  نخواهد  نقصان  از  امید است محققان دیگر  .  دور 

 کنند.نقایص آن را مرتفع 

 

 تعريف فلسفه نزد ابن سینا

فلسفه مواجه    تعریف فلسفه با سه نوع تعریف ازتألیفات ابن سینا دربارۀ    در بررسی آثار و 

  بلکه هرکدام از این تعاریف ناظر به بُعدی از   شویم که هیچ کدام نافی دیگری نیست،می

ابن سیناست که اندیشه خودرا در یک جهت   نظری   بلند   حاکی از  ابعاد گسترده فلسفه و

 از:  عبارت اند این تعاریف  خاص محصور نکرده است.

 

 هدف تعريف به لحاظ غايت و .1

یکی از مواردی که ابن سینا برای تعریف فلسفه، توجه ویژه به آن دارد، تعریف به لحاظ  

که وی از اصطلاح »حکمت«    ی در این نوع تعریف استهدف فلسفه است وگوی  غایت و

دمی  کمال رسانیدن نفس آ رای به  نوع تعریف، فلسفه را باین  ابن سینا در    گیرد. بهره می

 .رساند ی است که نفس آدمی را به کمال میگوید، فلسفه دانشمی   ه است و تعریف کرد

بدیهی است که استکمال نفس انسان جزئی از حقیقت فلسفه نیست تا در تعریف آن به  

او    است.  هدف آن   وع تعریف ناظر به غایت ویا فصل قرار گیرد، بلکه این ن   و  عنوان جنس

به سمت   - در بُعد علم وعمل    –حکمت عبارت از خارج شدن  نفس آدمی  »  نویسد:می

کمال را کسب کند[ خارج شدن در    در حدی که بتواندآن]  کمالی که برای او ممکن است

احکام را   و  قضایا  و  ، تصور کند طور که هستند بُعد علم به این است که موجودات را همان

تا رفتاری که    –   کند ای رفتار  در بُعد عملی به گونه  و تصدیق کند  که هستند  ]نیز[ چنان 

چه بسا گفته شده    بدان متصف گردد[ ونزد او حاصل شود ]  – اعتدال نامیده شده است  

آن نظر که او به معقولات   حکمت عبارت از طلب کمال برای نفس آدمی است از   است:
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ابن )  «نکرده باشد   اخلاقی تحصیلعملی احاطه پیدا کرده است، هرچند که رفتار    نظری و

 . بخش برهان( –  260  ص  ،  9ج  2009 ،اسین

ادراکی بودن حکمت  عملی  شود  طور که ملاحظه میهمان وی در این تعریف بر سنخ 

ابن سینا حکمت عملی را همانند   .فلسفی همانند حکمت نظری آن  تأکید ورزیده است

بالذات   و   مت عملی اولاً حک  از    درنظر وی مقصود  داند شناخت می  قوۀ نظری  قوۀ معرفت و 

همین هدف آن را    و   – صدیقی است    یعنی تحصیل علم تصوری وت   ، نظری  استکمال قوۀ 

در بُعد نظری آموخته    ودر مرحلة دوم، بر اساس آنچه   – کند  از حکمت اخلاقی ممتاز می

-طاقة البشریه« برای این است که میتأکید بر قید »  و  است هدفش تهذیب نفس است

بفهماند  لازمة فلسفه    خواهد  و  ورزی  است  بودن  نمی  انسان  همة توانانسان  را    د  حقایق 

 حقایق را فرا گیرد.   تواند استعداد خود می  بلکه به اندازه توان، قابلیت و  ،بفهمد 

استفاده    به نظر می رسد که ابن سینا به عمد به جای اصطلاح فلسفه از کلمه »حکمت«  

ی نسبت به اصطلاح فلسفه  ترزیرا از نظر وی کلمه حکمت، بار معنائی فزون  .کرده است

مقام  در    نیز   عملی، خود   که علاوه بر تحصیل دانش نظری و   داند کسی را حکیم می   دارد او 

نظرات  افراط وتفریط   و   آرای   که اعتدال وگریز از   - اوصاف آن    عمل متخلق به احکام و

، در نظر ابن سینا حکیم کسی است که زندگانی او بر وفق    باشد . به بیان دیگر  -است  

ی   توانای نه آن کسی است که صرفاً  همان حکمتی باشد که به لحاظ نظری از آن آگاه است و 

چیزی  همان    آنچه را ابن سینا طرح کرده استمی توان گفت    را دارد.  درک مفاهیم نظری

 است که پس از وی سهروردی آن را با تفصیل بیشتری بیان کرده است که حکمت صرفاً 

به معنای    ، بلکه علاوه بر آن یک تجربه معنوی است و های ذهنی ونظری نیستآموخته

  ، 1ج 1996سهروردی ،  )  لم انوار استعروج آن به عا  خاکی و  خروج نفس از بدن جسمانی و 

 . (112 ص

داند. ا از سنخ ادراک میعملی ر  دو فلسفه نظری و   ابن سینا، هر   طور که اشاره کردیم،همان

عملی    کن  در فلسفةل  .با ادراک سرو کار دارد  نظری صرفاً  با این تفاوت که نفس در  فلسفة

  دخل و   ؛ کند بدن نیز دخل وتصرف می  در   یعنی   ،در مادون خود  ، ادراکی  علاوه بر عمل

پردازد که  فلسفة نظری به بررسی اموری می  نوع فلسفه است،  ، وجه امتیاز این دو تصرف

یا اراده    خواه اراده کند و   یا نباشد،  آن امور در اختیار انسان نیستند، خواه آدمی باشد و 
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  نظائر  ل، نفس، جاذبه واموری از قبیل: وجود خدا، طبیعت، عق ، آن امور وجود دارند.نکند 

از وجود و امور، فارغ  انسان وجود دارند و فلسفة   اینها. این گونه  به بررسی   ارادۀ  عملی 

- المنطق- 12، ص 7، ج 2009  ،  بن سینا ا)  ند هستار آدمی پردازد که در اختی مسائلی می

 .(لمدخلا

است که او هدف  حکمت عملی فلسفی« در نظر ابن سینا این  دلیل بر سنخ ادراکی بودن » 

نوع    کن مصادیق معرفت و داند. لهردو بخش فلسفه را معرفت انسان نسبت به حقایق می

همچنین   .المدخل(  –المنطق    –  14ص،    همان)  آنها در هریک متفاوت از دیگری است

نه   اندیشه است و نظری بدست آوردن فکر و  ةگوید: »هدف فلسف تفاوت این دو می  دربارۀ

ای است که در مقام عمل صورتی که هدف فلسفه عملی شناخت اندیشهعمل کردن در  

 . (12 ص  ، همان) «کند تحقق پیدا می 

عملی« این است که    »فلسفة از سنخ ادراکی بودن  ابن سینا   هدف  علاوه بر دلائل پیشین،

بخش    –  260  ص   ،)همانحکمت اخلاقی فرق بگذارد    و خواهد میان حکمت فلسفی  می

حکمت   ق یکی از فضائل به شمار می رود او اصطلاح حکمت را که در علم اخلا.  مقولات(

ابن )   یکی تلقی نشود   « نزد فیلسوفاننامیده است تا با »حکمت عملی  خُلقی ) اخلاقی( 

نوع حکمت   تفاوت این دو   ۀبا صراحت بیشتری دربار  و  (  192-  190  ص  ،1992  سینا،

مقصودشان از   عملی،  : فلسفه دونوع است: نظری وگویند حکما می»هنگامی که    گوید:می

]حکمت[ اخلاقی به ]هیچ[ وجه  جزئی از فلسفه    ، فعل اخلاقی نیست زیراعملی  فلسفة 

  ، قیاس منطقی =برهان( متفاوت با قیاس اخلاقی است به این دلیل که ملکة قیاس )  .نیست

ه گرفتن از ملکات اخلاقی که  با بهرعملی شناخت انسان است    سفة بلکه مقصود حکما از فل

 .جا(همان)  پذیرد« ر واندیشه صورت میمنطقی[ و فک]  باروش قیاس 

او برای انسان صفات   . وجود شناسی فلسفی ابن سینا متأثر از انسان شناسی اوستدر واقع  

ترین صفت اختصاصی انسان این است مهم  گوید می  های گوناگونی قائل است وژگیو وی

تواند نائل شدن به مرحله عقل بالفعل میل است و با  تعقۀبرخوردار از    درک کلیات وکه او مُ

به تحقیق کمال مختص به  : »خارجی   د درست مشابه جها ن عینی وشوعالمی عقلانی  

نظام معقول    عالم و   د که صورت همة شو که جهانی عقلانی  نفس ناطقه انسانی این است  

نقش بندد،    و  شود ده است در آن مرتسم  کرم فیضان  عال  ةخیری که در هم  و   در همه عالم  
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هر شریف روحانی مطلق روان  به سمت جوا د و حوی که همه چیز از مبدأ کل آغاز شوبه ن

به پیماید[دمسیر خو گردد ] به نوعی    را  متعلق به  آنگاه به سمت ]حقیقت[ روحانی که 

 .شود قوای خود روان    جا به سمت اجسام آسمانی با اشکال واز آن  ابدان است و  اجساد و

حقیقت وجود را    که در ذات خود همة را ادامه دهد[ تا جایی  سپس این چنین ]مسیر خود 

به عالمی معقول می]در این حالت است که نفس آدمی   .کامل گرداند  د که  شو [ تبدیل 

  حس مطلق، خیر مطلق و   آنچه درعالم هستی است به نحوی که    ةان با همهمس  موازی و 

  بندد و در مثال و هیئت او نقش می  و   شود با آن متحد میکند  جمال مطلق مشاهده می

  ص   ، 1ج  ،  2009  ، ابن سینا)  «شود جوهر ذات او می  از   آید ودر سلک او به رشته در می 

 .بخش الهیات( –  426

سینا بیان کرده است مؤید اقتباس فیض از مبادی عالیه را که ابن    بیان سیر تکاملی نفس و

بیان ابن سینا   . همان چیزی است که در تفسیر »حکمت« به جای »فلسفه« توضیح دادیم

قائل    زیرا که مشائیان در مورد غیر نفس،   .ی سازگار نیستدر اینجا با مبانی فیلسوفان مشاّی

  ابن سینا در این گفتار،   . (418  ص   ،   5ج  ، 2016مصباح یزدی،  )  حضوری نیستند علم    به 

از    شرقی« مورد نظر وی سازگاری دارد حکمت مری به کار برده است که تنها با »تعابی

مشاهدۀً لما هو الحسن المطلق والخیر المطلق  »   گوید:می« که  جمله  تعبیر به »مشاهده

زیرا ابن سینا در اینجا اصطلاح مشاهده را در غیر مورد علم شیئ به    . والجمال المطلق«

که ملاک    -ذات خود به کار برده است این مخالف آن چیزی است که مشائیان مشاهده را  

همچنین   .م شیئ به ذات خود به کار می برند تنها در مورد عل   - » علم حضوری« است  

او خود    لاح مشاهده در علم منطق است. زیراز اصطمقصود وی از »مشاهده« در اینجا غیر ا

تدبیر ذات    »واز فوائد بی شمار در لحاظ کردن انسان نسبت به اصلاح قوا و  می نویسد:

]در این مقام[ نوعی از    این است که ] بداند[ در اینجا –جهت تعلق آنها به بدن   از  – خود  

 ،س] منطقی[ نیسته بر اساس روش قیاحس باطنی است ک  تعریف برای کمال ]نفس[ و

تنها برای دارنده    بلکه مبتنی بر روش مشاهده است که برای هرکس امکان پذیر نیست و 

  پستی شهوات و   یقینی که دست از این عالم فانی شسته و   ۀ یقین امکان پذیر است دارند 

میان برداشته    زمانند آن را در وجود خود ا  امیال آن، اغراض ناشی از ]قوه[ غضب وآز و

 . (277 ص   ، 1992بن سینا، ا) است.«
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خارجی تشبیه    به جهان عینی و  شودعقل بالفعل نائل می  که به مرحلة  را  ابن سینا انسانی

گستردگی است، یعنی همچنان   کرده است و وجه شبه در این تشبیه عبارت از وسعت و 

عملی   با تحصیل حکمت نظری و  گسترده است، فیلسوف نیز   لم وسیع و ، عاکه عالم عینی

عقلانی پیدا کند که    عملی چنان وسعت فکری و  استکمال نفس خود در بعد نظری و   و

 . ایی جهانی است بنشسته در گوشهگوی

ة  آن چیزی است که در درج   که باید انسان بدان اشتغال ورزد   ترین چیزی گوید، مهماو می

نفس به این است که  به کمال رسیدن    و  –را به کمال رساند    ذات او  بتواند نفس و  اول

موجب حفظ     آنگاه به اموری بپردازد که مفید برای نوع و   - عملی را فرا گیرد    علوم نظری و 

)ابن   به کمال رساند ذات آدمی همان »نفس ناطقه« اوست که باید    افزاید می  و   شودآن می

کمال نفس  گوید  تر میبخش جدل( و به صورت اختصاصی  -7  ص   ، 9ج  ،   2009،  سینا

نائل شدن وی از طریق کسب معلومات   ناطقه انسان در ادراک کامل معانی مجرد عقلی و

و برا   تصوری  و تصدیقی  تصوری  مجهولات  کشف  است:  ی  ترین اختصاصی   و»  تصدیقی 

عبارت از ادراک    – م  توضیح دادی  نقل کردیم و   مطابق آنچه قبلاً   - خاصیت مختص به انسان  

به تمام معنا از  معانی کلی عقلی که  نیز در[ دستیابی  اند، و]ماده  ]از هر جهت[  مجرد 

و تصدیقی  مجهولات  شناخت  به  شنا  انسان  طریق  از  معلوماتتصوری  و ]  خت    تصوری 

 . (کتاب النفسبخش –  185 ص  ، 5،  همان، ج ) « تصدیقی[ است

 

 منشأ توجه به مبدأ و. تعريف فلسفه به لحاظ 2

منشأ«ای است که فلسفه از آن    مبدأ وهای ابن سینا از فلسفه ناظر به »برخی از تعریف

البته این نوع تعریف نیز داخل در تعریف نوع اول است، یعنی از    سرچشمه گرفته است.

 صفات اوست   و  اسما  هدف است که هدف از آن معرفت وجود خدا و  سنخ تعریف به غایت و

معرفت ذات،    – ترین بخش آنها  یا شریف   مسائل فلسفی، و  ابن سینا عمدۀاز نظر  از آنجا که  

 . (الهیات  –    23  ، ص 1ج  همان،  )   مجرد از ماده است   مسائل مفارق و   -   افعال خدا  صفات و 

شناخت ست از  فلسفه عبارت ا»  هدف تعریف کرده است:  او فلسفه را در رابطه بااین غایت و

که  چنانرا بشناسد، آن  تواند او هیچ خِردی نمی  ی که[ اولّ است ووجود خدا ] همان خدای

از    و  ( 60،   20صص  ، 1984  ،ابن سیناحکیم حقیقی اوست« )پس    شناسد.را می  او خود
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به  »  نویسد:داند میمی   -تعالی –مهم فلسفه را معرفت حق    آنجا که ابن سینا بخش اعظم و

مهمترین عبادت،    که[]چنان  مهمترین بخش حکمت عبارت از شناخت خداستتحقیق  

به لحاظ اینکه    ( و 76  ص  ،10ج،  2009  )ابن سینا،  دن بر نماز است«کرواظبت  م  مراقبت و 

حکمتی که برترین »  ابن سینا برای فلسفه ریشة الهی قائل است در تعریف آن گفته است:

  ،علت اینکه حکمت برترین دانش است  کند،گفتگو می برترین معلوم  دربارۀ    دانش است و

دین جهت است که معلوم این دانش،  ، بدارای برترین معلوم است  یعنی دانش یقینی است و

و  ]واسطه  خدا  او هستند علل  از   در  ای[ پس  علاوه  غاییبارۀ[  ]به  علل  معرفت   و   همة 

ابن سینا وجه تسمیه فلسفه  .  (الهیاتبخش    - 15ص   ، 1ج  ) همان،  کند.« ، بحث می خداوند 

که  همچنان »  دار معرفت خداست:داند که فلسفه عهدهمی به »الهیات« را بدین مناسبت  

علم الهی نیز نامیده  ،  مابعد الطبیعه است[ این دانش  ،]دارای اسامی مختلفی از قبیل  فلسفه

را دانش  دانش الهی   و (23 ص  همان،) شناخت خدا هدف این دانش است.« شود. زیرامی

   .بخش جدل(-152، 146ص  ص ،  9مان، ج )ه داند برتر فنا ناپذیر می 

 

 شناسي . تعريف فلسفه به لحاظ وجود3

، در عین حال باید گفت،  را از جهات مختلف تعریف کرده استابن سینا فلسفه    با اینکه  

مانند هر    -  فلسفی وی   یکی از فعالیت های عمدۀ  تعریف فلسفه به لحاظ وجودشناسی

، محور اصلی مباحث فلسفی وی را  وجودشناسیزیرا    .شودمحسوب می-فیلسوف دیگری  

  ترین مسئلة ادی بنی  را    ،  وجود طور که اشاره کردیم،  اهل فلسفههمان  .دهد تشکیل می 

 .اند آن قرارداده   - قلمرو  محور و  –موضوع  آن را  به همین جهت    دانند ویعه میمابعدالطب

ره مصداق آن  در با  و   آن ارائه داده   این گفتیم تفاسیر مختلفی از طور پیش از  همان  کنل

   اختلاف نظردارند.

  – ترین مسئله مابعدالطبیعه و موضوع  بنیادی  ،از زمان یونانیان به بعد   فلاسفه  با اینکه نوع  
مصداق آن    در عین حال دربارۀ   دانند موجود بما هو موجود« میآن را »  - قلمرو  محور و 

اختلاف نظردارند که مقصود از آن چیست؟ آیا جوهر است و یا وجود اثباتی )مفهوم ذهنی  

ید دارد، آنچه را پیشنیان  تأک  صدرا اصرار و ؟ ملاخارجی است  یا وجود عینی و  انتزاعی( و   و

مدعی    ذهنی است و  اند ناظر به وجود اثباتی است که یک امر اعتباری ووجود گفته  در بارۀ 
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،  1981  اصیل است )شیرازی،  عینی وواقعیت    ت موجود بما هو موجود یک حقیقت و اس 

» ارس .  (49ص   ،   1ج را  الطبیعه  مابعد  موضوع  نیز  میطو  موجود«  هو  بما    و داند  موجود 

یا لواحق    متعلقات و   بما هوموجود( و )  دانشی هست که به موجود چونان موجود »نویسد:  می

ها[ نیست که پارۀ دانش نامیده  اما هیچ یک از آن ]دانش   .آن به خودی خود نگرش دارد

ن موجود را در کلیت آن بررسی  ، موجود چونای دیگرهازیرا هیچ یک از دانش.  شوند می

  ارسطو، )پردازند«  به بررسی اعراض آن می  ای از موجود را جدا کردهکنند، بلکه پارهنمی

کند که مقصود وی از  مشخص نمی اما ارسطو در این عبارت   .(193،  88،  87صص ، 1997

ید که مقصودش از  توان فهماز عبارات دیگر وی می  ؟ وموجود بما هو موجود« چیست»

جو شده این   همیشه جست و   اکنون و   در واقع آنچه از دیر باز و این اصطلاح چیست: »

  ص   ،   )همان  ؟« چیست  ) جوهر(  این بدان معناست که اوسیا  ؟ واست که موجود چیست

308  ) . 

اهیت است یعنی م  ، گویند مقصود وی از »موجود بما هو موجود« جوهرشارحان ارسطو می 

اتم   .(335ص  ،  1996  کاپلستون،)    نه وجود  و  .داند وجود را جوهر می   ارسطو مصداق 

زیرا از  د.  دانعلاوه بر این ارسطو، وجود را مشترک لفظی می  .  (207  ص   ، 1997    ارسطو،)

  نحوۀ  وجود داشتن یک جوهر با نحوۀ .شودحمل نمی وجود به یک معنا بر اشیا  نظر وی 

  ،  1996 عرض( که یک حالتی است، یکسان نیست )کاپلستون،وجود داشتن یک کیفیت )

جوهری    با مقولة  مقوله جوهر سر وکار دارد ، مابعدالطبیعه با  از نظر ارسطو  . (335ص  ،1ج

  . ()همانجا   هستند یا حالات جوهر    یا جوهرند و  اشیا  چون که همة  .از نظر وی، اوّلی استکه  

اب موجودات کند همان تقسیمی است  که او در بآنچه این نوع تفسیر از ارسطورا تأیید می 

  و است  )ماده(    یا امر بالقوه   و صورت(  موجود یا امر بالفعل )  گوید انجام داده است که می 

از سنخ ماهیت   جوهر ودر فلسفة ارسطو از اقسام    بالقوه بودن  بدیهی است که بالفعل و

  اصل قراردادن ماده و  این تقسیم مؤید اصالت ماهوی بودن فلسفه ارسطوست.  و هستند  

.  (602  ص  ،1997،  ارسطو)  شودطبیعت وی ناشی می  صورت در فلسفة ارسطو از فلسفة

 وجود.  نه مابعدالطبیعة  ارسطو، مابعدالطبیعه ماهیت است و  بر این اساس فلسفة

)ابن سینا، ممکن الوجود تقسیم کرده است    : واجب الوجود و ، موجود را بهلیکن ابن سینا

زیرا    .یا ماهیت  جوهر و نه    در این تقسیم، مَقسم، خود وجود است و  .(139  ص  ، 1984
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،  1  ج ،  2009  ابن سینا ، )  نه ماهیت دارد   است و ابن سینا، خدا نه جوهر    مطابق عقیدۀ 

همین وجود    نه چیز دیگر. و   براین مقصود وی از وجود خود وجود است وبنا.  (344ص

  است که   تمایز وجود از ماهیت(لاوه مسئله تفکیک آن از ماهیت ) شناسی ابن سینا به ع

  ،2007،  )ایلخانی  واقع شده استمورد توجه غربیان    به شمار آمده و   از ابتکارات فلسفی وی

 . (328 ص

  از طریق موضوع قرادادن »وجود« و   ، تعریف آن فلسفه نزد ابن سینا  های تعریف یکی روش 

در تعریف فلسفه می گوید: » دانشی    او   ر موضوع قراردادن » موجو« استتبه تعبیر درست

با در  مطلق  که  وجود  موجودرۀ  که  آن جهت  وبدون    از  وشرط  قید  بدون  وجود  ]یعنی 

حمل    رض و امحمولاتی[ بر آن عاز آن نظر که بالذات ]  و  است  یا طبیعی[  تخصص ریاضی و

آنچه     .بخش برهان(  -252  ،167ص ص   ،9ج  ،  2009   ،)ابن سینا  «کند گفتگو می   شوند می

وجود  ، همان عوارض ذاتی  شودمل میموجود« حبدون واسطه بر »موجود بما هو    بالذات و

یا    »وجود  شود:ند، از قبیل اینکه گفته میهست  یا مسائل وجود  است که محمولات وجود و

 . مانند آن  « ویا بالفعل وجود یا بالقوه است و»  یا معلول« و علت است و

دوم    تعریف اول ودر مقام مقایسه میان این سه نوع تعریف ابن سینا از فلسفه، باید گفت، 

هدف فلسفه  صورت   بدین معنا که هردو به لحاظ غایت و   هستند؛ دارای وحدت قلمرو  

  را به عنوان  خدا  در صدد آن است که انسان و   ابن سینا  .هستند دیگر  در طول یک  اند و گرفته

با تعریف فلسفه به    و  معرفی کند   بشناسد و  دو رکن از ارکان نظام هستی   دو واقعیت و

  ده است و کر رکن سوم که خود عالم واقع است را معرفی    موجود بما هو موجود«عنوان » 

جامع در این سه نوع تعریف    به این صورت ارکان سه گانه نظام هستی را به نحو احسن و

فلسفه به لحاظ موضوع قراردادن »موجود« به جای »معرفت   تعریف   کن. لبیان کرده است

عام    ، جهان شمول و ه است که این نوع تعریفی این نکتمعرفت خدا« حاونفس« ویا » 

آشکار است که در این تعریف »موجود« موضوع قرار گرفته    دلیل آن نیز واضح و   است و

جهان    گسترده است تعریف مبتنی بر آن نیز عام و  از آنجا که »موجود« مفهوم عام و  .است

 شمول است.
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 فيلسوف كيست؟ 

دربارۀ تعریف فلسفه، به بررسی نظر وی راجع به فیلسوف  پس از فراغت از دیدگاه ابن سینا  

فیلسوف    پردازیم. ابن سینا میان فلسفه وچه مشخصاتی دارد می  اینکه فیلسوف کیست و  و

و آنچه    شوداشتباه    چه بسا ممکن است فیلسوف گرفتار خطا و   گوید می  گذارد و فرق می

وی این   .اردی وجود ند ه خطای. لکن در فلسفرا حق پنداشته است در واقع چنین نباشد 

انتخاب وگزینش انسان که به هنگام بر گزیدن علوم، باید چه نوع   ئلة نکته را در ضمن مس

گوید باید انسان علمی را برگزیند می  علمی را بر علوم دیگر ترجیح  دهد بیان کرده است و

دانش فلسفه    می افزاید   باشد و  - شرافت وجودی  و  –که نسبت به دیگر علوم دارای فضیلت  

ترجیح یک علم نسبت به علم دیگر  فضیلتی برای  کن  قبول چنین  . لچنین ویژگی را دارد

دانش برتر    که  اولی  مانند فلسفة   موضع بر گزیده در دانشی  و »  است:شرط  به دو  مشروط  

این نوع    و   تری دارد ینپایکه مقام  مانند علم موسیقی    اولویت دارد نسبت به دانشی  است

دو نکته مورد  مشروط به اینکه[  ] هرگاه    .حق ]امر مطابق با واقع[ استانتخاب    گزینش و

زیده در فلسفه آن چیزی باشد گ موضع بر  -به عنوان نمونه    –توجه قرار گیرد: نخست آنکه  

کند سوفی باشد که چه بسا خطا می]آنکه نظر[ فیل  نه  [ فلسفه آن را اقتضا کند و خودِکه ]

وقتی  مواردی   ر زیرا د .لحاظ شودوقت وحال اعتبار  ، دوم این است که در موضع انتخاب و

  ،  9همان، ج)  « رجحان دهد   ین را بر دانش برترشود که انسان دانش پسقات سبب میاز او

 . بخش جدل( - 153 ص

ن این است که انسان خِردمند آ  اشاره کرده است و   ی حائز اهمیت  کتة در اینجا ابن سینا به ن

دانش با فضیلت   ، کار وفضیلتدانش فاقد    فضیلت با کار ویا دانش با    و  تزاحم میان کار  در

ادعا  .کند را اختیار می اثبات این  برای  با علم موسیقی مقایسه می ،  وی    کند وفلسفه را 

این افضلیت را مشروط به دو شرط    وگوید فلسفه نسبت به علم موسیقی افضل است  می

را اقتضا   ی باشد که فلسفه آن قوانین  و شود مطابق با اصول  : آنچه انتخاب میاولاً  . کند می

بدیهی است آنچه مقتضای کار فلسفی است این است که امر منتخب مطابق با   کند می

مقدمات یقینی باشند، تنها در این صورت   نیز   مقدمات مورد استفاده در آن   برهان باشد و 

نه آن چیزی    حق است و   اطمینان کرد که موضع انتخابی مطابق با واقع و   توان است که می 

مطابق با واقع    حق و  کند کهیلسوف آن را طلبیده است وگمان مینظر ف  وباشد که رأی  
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ابن سینا از موضوعی سخن گفته است که از دیر باز در تاریخ فلسفه مورد مناقشه    است.

منکر واقعیت   دانستند و واقعیت می  سوفسطائیان، آدمی را مقیاس حقیقت و   .بوده است

  ملاک و   و  هستند   در مقابل فلاسفه قائل به واقعیت مستقل از ذهن  .ودند مستقل از ذهن ب

 دانند.« میمستقل از ذهن  انکار »واقعیت  معیار تشخیص فلسفه از سفسطه را در قبول و 

فلسفی است که آدمی ملاک حقانیت   ۀقاعد   سخن ابن سینا در اینجا ناظر به همین اصل و 

  نیست هرچند که فیلسوف باشد.

موجود بما هو موجود« متمرکز  داند که محور مباحث او بر »کسی را فیلسوف میابن سینا  

اید آنها او در پاسخ کسانی  نب  نه از باید و   سخن بگوید و   نیست اشیا  در بارۀ هست و   باشد و

نباید   گویند یا می   گویند: لازم است مقدمات برهان از امور اشرف تشکیل شود و که می

از  برهان  فراهم   مقدمات  سلبی  و   زیرا  شود.  امور  است  خسیس  امر  می   سالبه  گویند یا 

د که  از امور اشرفی تشکیل شوباید    مقدمات برهان نباید از امور طبیعی وریاضی باشد و

گونه مسائل ونظائر آنها فاقد کن اینلنویسد: » می  مخالفت ورزیده است و  الهی دارد  جنبة

ناتوان به آن    ی که افراد قاصر و ز انسان عالم به چینباید[ که  ]  لازم نیست   و ارزش است  

می گویند:[ فلان شیئی ارزشمند از اینکه ]   گوش فرادهد شوند  متمسک می  برند وپناه می

،  9) همان ج   «[ گوش سپارد به[ موجود بماهو موجود ]صرفاًآن یکی پست است، بلکه ]   و

 . بخش برهان(-131ص

 

 ضرورت،دوام وكلي نگري 

  موجود بما هو موجود« جنبة نامد که مباحث وی پیرامون »کسی را فیلسوف میابن سینا  

باشد  از فهم و  گوید می  و  ضروری ودائمی داشته  ناتوانند:  بیشتر مردم   درک این مسئله 

از امور مساوی    کند و گو می و    گفت اکثری    شود فیلسوف از امور دائم و »آنچه گفته می

است لازم    اکثریت مردم این سخن را نمی فهمند و  .طور که بایسته استکند آنبحث نمی

از آن جهت که هستند   بارۀ اشیاهنگامی که فیلسوف در  که معنای این سخن فهمیده شود

اما د.  گویدوام باشند سخن نمی  تهی از ضرورت و  از اموری که فاقد و   کند و گو می  گفت 

آن صورت[ از هر چیزی  در  کند ]و گو می  گفت  هنگامی که از جهت ممکن بودن اشیا
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و] و  خواه ضروری  و  دائمی  غیر ضروری  می  گفتدائمی[    یا  گو    ، 8ج  )همان،   « کند و 

  .بخش قیاس( ،2مقاله  ،  161ص

  ،همان)  داند  های فیلسوف میرا نیز از ویژگی  دوام، کلی نگری   ینا علاوه بر ضرورت وابن س 

 . (120 ص

 

   واقعي در نظر ابن سينا فيلسوف 

ای حکم کند د که هرگاه در یک قضیهواقعی باش فیلسوف تواند سینا، کسی میاز نظر ابن 

چنین   .ری را مخاطب آن قضیه قرار دهد یا دیگ   خود و  و صادق است«حق  »  که فلان شیئ 

قواعد منطقی در جهت تمییز حق از باطل پیدا کرده    به خاطر قدرتی که بر قوانین و کسی  

آن اندیشیده را    خود دربارۀ    ، آنچه نخست  در مرحلة :  کند حقیقت را  دوبار تعقل می  است

از دیگری  را  کند تا آنچه  پیدا می  ی  یدوم  توانا  در مرحلة  و  ند دامی  حق    و  مطابق با واقع

)همان،    آن را اظهار کند   داند که نظر وی مطابق با واقع نیست نادرستیمی  شنود و می

 . ، بخش سفسطه(منطق  ،  6 ص  ، 10ج

قبل از آنکه مردم    کنند و داوری میبلکه بیشتر آنها پیش   ، گوید، برخی از مردممی   همچنین

بنامند  واقع  در صورتی  .  کنند خودرا با عنوان حکیم معرفی می    آنها را حکیم  که نه در 

ایشان  را حکیم می   اند وحکیم او دانند نه مردم  من خود چنین اشخاصی را    افزاید می  . 

در صورتی که    . کردند ردم را نیز بدان دعوت می و م  کردند حکمت میام که تظاهر به  دیده

هنگامی که ما ناتوانی ایشان  را در حکمت   و  نازل بود  مقامشان در حکمت بسیار اندک و

ای را برای فلسفه  فایده  هر نوع حقیقت و   شد حالشان بر مردم آشکار    دانستیم و وضع و 

پرده حکما را نسبت بی  توانستند با صراحت واد نمی از آنجا که بیشتر این افر  انکار کردند! و

ارزش کرن  برای بی  اساس شوند   یا مدعی نادرست بودن فلسفه از پایه و   به جهل دهند و

درکی نیز وجود    چه فهم و چنان  سقراطی است و ،  حکمت  افلاطونی و   ،  گفتند: فلسفهآن می 

 . ، بخش سفسطه(  5- 4  صص  ،  10، ج  ) همان  حکماء پیشین بوده است!  از آنِ  داشته است
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 سفسطه  وجه اشتراک فلسفه با جدل و

  را با سفسطه و   فیلسوف ارائه دهد، آنها  ابن سینا برای اینکه تصویر درستی از فلسفه و 

با اهتمام بیشتری آن را تعقیب   ورزد و نسبت به آن تأکید می   جدل مقایسه کرده است و

می   کند می که  حال  عین  در  از  می  گوید او  صنعت  سه  این  میان  اشتراکی  جهات  توان 

از آن بیم دارد که چه بسا ممکن است کسی که هدفش  صناعات خمس یافت در عین حال  

 خواهد باطل را حق جلوه دهد یا آن کس که می   جدلی( و )   اقناع ساختن مخاطب است

روی  آب  با این روش حیثیت فلسفه و   و  را فیلسوف حقیقی جلوه دهد   ی( خود طای)سوفس

این   اعتبار شوند.فیلسوف نزد عامه مردم بی  در نتیجه فلسفه و   د ونفیلسوف را بر باد ده

شود که مردم عادی قدرت تشخیص حق از باطل  هراس ابن سینا از آنجا تقویت می بیم و

«اند. سفسطه نیز همانند برهان از »صناعات خمس  پندارند جدل و را ندارند، عامه مردم می

یا می    و   دقت ا بی ی  اطلاع اند ودقائق برهان نسبت به جدل وسفسطه یا بی  به ظرائف و   لکن

پیرامون  سه نیز تحقیق    موضوع هر   اند و پندارند جدل وسفسطه همانند برهان نوعی حکمت

از قول ابن سینا اشاره کردیم که چگونه برخی از فیلسوف    و   استموجود بما هو موجود«  »

 نویسد: بیان اصطلاحات منطقی می  فارابی در  دهند.نگ را انجام می نیر  نماها این فریب و

  ، ) فارابی  « الممَُّوِهةُمعناه الحکمة    سوفسطیقا و  المغالطة[ یسُمّی بالیونانیة،»وهذا الکتاب ]

نیز یک ترکیب محک  .(45  ص  ،1996 آن  وترکیب  مُموّهه همان حکمت ظنی است  ت 

بودن، متمم   یعنی ظنی  و   حکمت است ووصفی است،  آن  بر  افزون  معنایش    نه قیدی 

یا حکمتی که خاصیتش ظنی    و عبارت است از حکمتی که متصف به ظنی بودن است  

 مغالطه موجب خطا وگمراهی افرادی شده است. صنعت حکمت نامیدن گوید . او می است

  وجوه   شفا   برهانتر از آن در  ملنیز کا   ( و 16، ص2009)ابن سینا،    الهیات شفا   در   ابن سینا

و و  اشتراک  با جدل  فلسفه  بیان کرده است    افتراق  را  سه صنعت در    گوید میسفسطه 

اولی،    فلسفة د از:  انعبارت  موجود بما هو موجود( با هم مشارکت دارند و موضوع این علم ) 

موجود بما ن نیست که هر سه صنعت موضوعشان »مقصود ابن سینا ای  . سفسطه  جدل و

آن دخالت  توانند در بررسی سه صنعت می خواهد بگوید، هر بلکه او می ، هو موجود« است

   .بخش برهان( ، 165  ص  ،9ج  ، 2009 )ابن سینا،  نقش ایفا کنند  کرده و 
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نه غلبه با    و  – ممکن است هدف از جدل تسلط بر امور کشور از طریق عدالت گستری  

رونق دادن به تجارت   واسطة: یا به  نوع است  غلبه از طریق عدالت خود دو   باشد و   -زور

به شهروندان تحقق پیدا نفع رساندن    خدمت و  یا به واسطة   و  گیردومعاملات انجام می

لازم است   گیرد داد وستد انجام می   آن عدالتی که ازراه تجارت و   گوید ابن سینا می  کند می

آن را عملی سازند هرچند در    کنند ، یعنی آنچه را حاکمان تعهد مییک امر الزامی باشد 

عهد   واسطةپایبندی به    تعهد و  – یعنی حقشان نباشد     ،واقع این لازم مطابق با واقع نباشد 

اما آن عدالتی که بر اساس   و    - مطابقت با واقع بودن است    پایبندی   پیمان مهم تر از   و

درست ستودنی  احتمال دارد از جمله کارهای     نفع رساندن است، احتمال دارد حق باشد و

 باشد. 

 ی نیز دوچیز است:و هدف سوفسطای

را به عنوان    خواهد خودولی می  .ی، حکیم نیستسوفسطای  به حکمت.  الف( خود نمایی

 نه فیلسوف. فیلسوف نماست« ودر واقع او »   حکیم جلوه دهد 

  خود دعای با طل  غلبه بر مخالف خود مسلط  وچیره گردد و ا   خواهد از راه قهر و میب( او  

 . (166 –  165)همان، ص   را اثبات کند 

 

 گيري نتيجه

تحلیلی ازنوع نگاه ونگرش فیلسوفان مختلف به    -در این مقاله، نخست گزارشی توصیفی 

شد. چیستی فلسفه ارائه    سه نوع تعریف از ابن سینا دربارۀفلسفه صورت گرفت، در ادامه  

که    شد در این بررسی معلوم   تبیین شد و ارۀ شخصیت فیلسوف به علاوه نگاه ویژۀ وی درب

های  نگاه وی به فیلسوف متفاوت از آن چیزی است که یونانی  تلقی ابن سینا از فلسفه و 

نوافلوطونی و باستان،  صدرایی  ها  حکمای  نزد    حتی  فلسفه  دارند،  وفیلسوف  فلسفه  از 

ابن سینا   .کلام و حدیث پیدا کرده است  صدرائیان آمیختگی بسیار شدیدی با عرفان و 

توان در عدول  آن را داشت دلیل واضح این ادعا را میدغدغه    درد دین و ی است که  فیلسوف

نا متح از »برهان محرکّ  ابداع ورک« ارسطو به »برهان صدیقینوی  ابتکار خود وی    « 

تحرکی در عالم را  م، وجود یک محرک نااز بند دور وتسلسل  رسطو برای رهایی چه ا  یافت

را   « که اوجود  بالذاتوواجب النکه برای ابن سینا  اثبات وجود » حال آاثبات کرده است.  
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در جهت ایمانی بود. وی    نامد یک دغدغه دینی و« می»صرف الوجود  عقل محض« و »

در عین حال فلسفه را از    تلاش بسیاری به کار برده است و  دین  هماهنگی میان عقل و

مستقلات در تبیین مسائل عقلانی متکی بر »  لوم شرعی به دور نگاهداشت وآمیزش با ع

فلسفة وی را  بر این،  بناامور بر آمده از وحی ویا اندیشه های متشرعان  بر  نه    عقلی« بود و

همین   و   توان فلسفة مستقل به حساب آوردمی  –ملا صدرا وصدرائیان    در قیاس با فلسفة-

طای  های فلسفی او در قرون وس معنویت بود که اندیشهتوجه به دین و    استقلال به همراه 

بخش  شرقی آن مورد استقبال    به خصوص درنیز  در جهان اسلام  و    جاذبه ایجاد کرد  اروپا

  و توان به سهولت فهمید  عظمت ابن سینا را می  اهمیت و  فیلسوفان پس از وی واقع شد.

اس  کتاب  کافی  جلد  ده  به  اجمالی  نگاهی  مختلف  الشفاءت  فنون  در  که  بیندازیم  :  وی 

وتنها یک مجلدآن را به الهیات   نگاشته شده است  ریاضی، طبیعی، منطقی ، نجوم ، الهیات 

که    - صدرا مقایسه کنیمملا  اسفار اربعهرا با نه جلد کتاب    گاه آن  وآن  اختصاص داده است !

بیندیشیم که چرا فلسفه امروز    تر سپس  و  -ربوبیات نوشته شده است!!  الهیات و  آن در  ةهم

حتی اساتید رغبتی که به فلسفة جدید مغرب زمین   چرا دانشجویان و  ما عقیم شده است و

امید است   اسلامی ندارند.  مایل چندانی نسبت به آموختن فلسفة دهند تاز خود نشان می 

کی از  به نظر نویسنده ی  موضوع مهم بپردازند.  که محققان بعدی به بررسی این نکته  و

و راه گشودن  فلسف   های  ساختن  سیناست    ة زاینده  ابن  سنت  به  گشت  باز  که  اسلامی، 

را در جهت   آنها   و فیلسوف در عین اشتغال به فلسفه، از علوم عصری خود نیز آگاه باشد  

 . نه در جهت تعارض با آن خدمت به دیانت به کار بندد و

 

 مشاركت نويسندگان 

 نویسنده بنام زکریا بهارنژاد دارد. این مقاله تنها یک 

 

 قدرداني  تشکر و
ای نیست،  نامه یا رسالهاساتید، این مقاله مستخرج از هیچ پایان  ةضمن ابراز سپاس از هم 

 . بلکه به صورت مستقل به نگارش درآمده است
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